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سال بیست ویکم      شماره ۴۷۹۳

سیل دشتیاری، تکرار مکرر فاجعه 
تجربه کشــت و صنعت در باهو با سرمایه گذاری شرکت ماهان کرمان باید 
علی القاعده برای مدیریت استان سؤال برانگیز باشد  که چگونه این شرکت 
با زهکشــی و ایجاد حفاظ و سیل بند خاکی، موفق شــد در همین سیل مخرب از 
مزرعــه چند صد هکتــاری خود حفاظت کند و ســیل وارد مزرعه موز آن نشــود؛ 

درحالی که در همان همسایگی روستاهای کارگران شرکت ویران شدند.

پیشنهادات مشخص
۱- جغرافیای طبیعی منطقه دشتیاری باهو و زرآباد و بخش های مرتبط با آنها 
مانند تلنگ به صورت طبیعی منطقه ای وسیع به طول ۱۵۰ کیلومتر در ۱۰۰ کیلومتر 
را شــامل می شود. این یک دشت بزرگ و مسطح اســت و کمتر کوهپایه ای در آن 
وجود دارد. این دشــت آبرفتی و بسیار مساعد برای رویش درختان میوه گرمسیری 
نظیر انبه، کنار، خربزه درختی، زیتون محلی و نیز موز است. این دشت وسیع به طور 
سنتی کم آب بوده و در جدال دائمی با سیلاب های فصلی و بارش رگباری و مدتی 
طولانی خشک ســالی بوده است. معیشت سنتی در این منطقه بر پایه کشت دیم 
حبوبات و صیفی جات و دامداری امکان تداوم داشــته اســت. این شکل از شیوه 

زیست، دو تجربه برای بقا را شکل داده است:
الف- تکنولــوژی ذخیره آب در قالب «هوتک های» ناامن و غیربهداشــتی که 
هرساله تعدای از کودکان  هنگام برداشتن آب در آن سقوط کرده و جان خود را از 

دست می داده و هنوز هم می دهند.
ب- تکنولوژی تجربه هوشــاپ در قالب احداث بندهــای خاکی و پخش آب 
در هوشــاپ ها که پس از خشک شدن، محصولات دیمی کاشته می شود و زندگی 

انسانی بر اساس آن امکان تداوم می یابد.
اما  این دو تجربه در ســال های اخیر با اجرای طرح های عمرانی ضروری نظیر 
راه ســازی و احداث ســد های بتنی دچار اختلال شــده و عملیاتی شــدن این گونه 
طرح های عمرانی با مطالعه کافی و متناسب با جغرافیای طبیعی منطقه عملیاتی 
نشــده اند. در نتیجه در یک دهه گذشته بارها شاهد آبگرفتگی روستاها و تخریب 
گســترده مزارع و خانه های گلی و خشتی شــده ایم و زندگی عادی مردم را مختل 
کرده اســت. راه ســازی های ضروری با پل های دقیقا حساب شــده همراه نشده و 
پل هــای باریک توان عبور حجم بالای آب را نداشــته و تخریب شــده اند و پس از 

هر سیلی نیازمند بازسازی مجددند که مخارج اضافی به کشور تحمیل می کند.
طبــق برآوردهــای اولیه، تنهــا در ســال های اخیر ۱۰ هــزار میلیــارد تومان 
خســارت های ســیل در منطقه بوده که مبلغ کلانی اســت که اگر همین مبلغ در 
طول زمان صرف زیرســاخت های مطالعه شده و متناسب با جغرافیای طبیعی در 
منطقه جنوب بلوچستان می شد، حداقل برای سال های بعدی از دور باطل تخریب 

و باز سازی می توانستیم تا حد زیادی خارج شویم.
۲- سدســازی بتنی برای مهار آب های سیلابی امری ضروری است، ولی کافی 
نیســت؛ به ویژه آنکه مدیریت آب در استان در اعمال قدرت و ابتکار برای مدیریت 
آب از خود کندی قابل توجهی نشــان داده اســت. مثلا عدم رهاســازی آب ســد 
زیردان در فصل تابستان که مورد نیاز روستاهای پایین دست سد بود، رها سازی آن 
 هنگام بارش باران های رگباری و سر ریز شــدن سد که فاجعه سیل و تخریب آن را 
افزایش داد. بنابراین لازم می شود در کنار سد سازی ها از تکنولوژی بومی زهکشی 
از طریــق احداث بند های خاکی با بهره گیری از تکنولوژی روز و ترکیب بتن و خاک 
و احداث ســرریز آب در نوعی آبخیزداری متناسب با طبیعت دشتیاری اقدام کرد. 
درعین حال، گرفتن ایده از تجربه هوتک ها و ذخیره  ســازی آب در ابعاد وسیع تر از 
طریق حفر و خاک برداری در چندین مکان مشخص و ایجاد تپه های مصنوعی بالاتر 
از سطح دشت و جمع آوری روستاهای کم جمعیت در این گونه مکان ها و احداث 
شــهرک های جدید ایمن و با مصالح استاندارد می تواند در آینده میزان خسارات را 
کاهش دهد. البته مشــروط بر آنکه خود هوتک های ساخته شده در ابعاد  بزرگ و 
عمیق، ایمن ســازی شوند و حصار های لازم تعبیه شــود تا انسان و حیوان نتوانند 
وارد حریم شان شوند. هوتک های جدید می باید در ترکیبی متناسب از خاک، بتن  یا 
حداقل خاکریز و کشیدن سیم خاردار محفوظ شوند. با ذخیره  سازی آب در این نوع 
از هوتک های بزرگ، می توان آب مورد نیاز در فصول خشک را تا حدی جبران کرد 

و به زندگی در دشتیاری بزرگ سروسامان داد.
۳- تأمین اعتبار بازسازی در یک بازه زمانی مناسب چندین ساله موضوع مهمی 
اســت و با مدیریتی ضعیف و مستعد فســاد نمی توان به هدف رسید. لازم است 
به صورت متمرکز و با نظــارت کامل، اعتبارها از دو طریق گرفتن تعرفه تجاری در 
منطقه آزاد وریمدان و تخصیص اعتبار از محل منابع ملی تأمین شــود . شاید لازم 
باشــد  ترکیبی از آگاهان محلی و مدیران دولتی، در قالب یک ســازمان مستقل تر، 
مجری بازســازی دشت بزرگ دشتیاری شوند؛ تجربه ای نظیر سازمان دشت مغان 

که با توفیق نسبی همراه شد.
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هــدف از نظام حقوقــی پیش بینی پذیر کردن امور آتــی و حصول نظم عقلانی از 
محل آن است. به عبارتی عدم دستیابی به این اهداف زندگی اجتماعی را دستخوش 
تلاطم و از هم گســیختگی می کند. در روزهای گذشته تصویب و ابلاغ مصوبه شورای 
عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «خروج تصمیمات و آرای صادره وزارتخانه های علوم 
و بهداشت و سازمان سنجش از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع 
قضائی و تشکیل هیئت های عالی تجدیدنظر» توسط رئیس دولت سیزدهم موجی از 
نگرانی ها و دغدغه ها را بین مشمولان این مصوبه به ویژه دانشجویان از منظر تحدید 
حق دادخواهی این افراد به وجود آورده اســت. اگرچه به گفته عباس میرزاحسینی، 
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولا به خاطر سابقه 
و رویه ۱۵ساله موجود در خصوص اجرای این مصوبه و ثانیا با لحاظ جنبه تخصصی 
و ویژه مصوبات و آرای وزارتین و النهایه پس از موافقت و تصویب شورای عالی سران 
قوا این مصوبه به مرحله اجرا گذاشــته خواهد شد، اما این ملاحظات نتوانسته اند به 
دغدغه های قشر دانشگاهی پاسخ مناسبی دهد و یکی از حقوق بنیادین این اشخاص 
را در معرض تهدید جدی قرار داده اســت. مصوبــه مذکور از ابعاد مختلف حقوقی 

دارای نقد است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- این استدلال که جنبه الزامی مصوبه مذکور صرفا پس از تصویب شورای عالی 
ســران قوا خواهد بود، استدلالی صحیح نیســت؛ چراکه این شورا اصولا فاقد چنین 
صلاحیتی اســت. بدین معنا که در مأموریت های محوله مقام معظم رهبری به این 
شورا در اردیبهشت ۱۳۹۷، صرفا تأکید بر هماهنگی سران قوا در موضوعات اقتصادی 
اشاره شده و فلسفه تأسیس این شورا نیز مقابله با آثار خروج آمریکا از برجام و مقابله با 
تحریم ها بوده است و بنا به برقراری اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، این شورا 
در دیگر شئون کشوری فاقد صلاحیت است. همچنین باید خاطرنشان کرد، خود مقام 
معظم رهبری در دیدار با دانشجویان در فروردین ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به انتقادات وارده 
بر عملکرد و تصمیمات شورای عالی سران قوا، تذکر دادند که این شورا صرفا در چهار 
حوزه اقتصادی مشخص که یکی از آنها مباحث مربوطه به امور بودجه ای کشور است، 
دارای صلاحیت است؛ بنابراین در دیگر عرصه ها قدرت تقنینی و تصمیم گیری ندارد.
 از این رو وقتی به تصریح بانی شــورا، این شورا فاقد قدرت تصمیم گیری درخصوص 
خارج از مأموریت های محوله اســت، چگونه می توان انتظار داشــت نسبت به تأیید 
موضوعی که تهدیدی جدی بر حق دادخواهی مردم است اقدام کند؟ اگر شورا را قادر 
به تصویب مصوبات خارج از صلاحیت بدانیم، مرز توقف این تصمیمات کجاست؟ در 

این صورت آیا نهادهای مختلف می توانند کارویژه های خود را انجام دهند؟

۲- حقوق مدرن مبتنی بر حاکمیت قانون و اصل نظارت پذیری اســت. به عبارتی 
با حاکمیت قانون، سدی در مقابل حاکمیت اراده ها ایجاد می شود و با نظارت پذیری، 
اعمــال و تصمیمات دولتــی مورد کنترل های مختلفی از جملــه کنترل قضائی قرار 
می گیرند تا از خدشــه به حق ها و آزادی های مردم جلوگیری شــود. از این رو رعایت 
اصــل حاکمیت قانون، مقتضی پذیرش ضرورت نظارت قضائی بر همه اعمال اداری 
اســت. تحقق ایده حاکمیت قانون، باید در همه سطوح حاکمیت جریان داشته باشد 
و نظــارت قضائــی بخش مهمی از این وظیفه را بر عهــده دارد. مصوبه اخیر با گریز 
بی مبنا و بی قاعده از این اصل درصدد کنترل ناپذیری اســت تا بتواند دســت وزارتین 
را در تصویــب مقرره ها و صدور احکام لازم باز بگذارد. از دیگر ســو این مصوبه برای 
تجدیدنظــر از احــکام صادره وزارتین هیئت عالی تجدیدنظــر در هر یک از وزارتین و 
دانشــگاه آزاد اســلامی با ترکیب وزیر علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، 
دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی 
دانشگاه آزاد (عضو و دبیر هیئت)، معاون تخصصی ذی ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، 
دو نفر از اعضای شــورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و سه نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشــگاه ها که حداقل یکی از آنها حقوق دان خواهد بود، حسب مورد 
به انتخاب وزیر ذی ربط و رئیس دانشگاه آزاد، تشکیل داده تا معترضان احکام بتوانند 
در این مراجع نسبت به احکام صادره اعتراض خود را ثبت کنند. آنچه در اینجا محل 
تأمل اســت این است که چرا و بر چه مبنایی رأی صادره از مرجعی اداری باید صرفا 
در این هیئت(های) به اصطلاح عالی قابل تجدیدنظر باشد و امکان اعتراض به آن در 
سایر مراجع قضائی سلب شود؟ نکته عجیب تر آنکه این هیئت(ها) فاقد رکن قضائی 
یعنی بدون حضور قاضی تشــکیل می شود و چند مقام اداریِ صرف، نسبت به القای 
ماهیت قضائی و قطعی به تصمیمات خود اقدام می کنند که صدالبته در تضاد آشکار 

با اصول و موازین قانونی از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل صدور 
رأی از دادگاه صالح است.

۳- قانون اساســی به عنوان میثاق ملی بین دولت و ملت، حدود روابط این نهادها 
را مشخص می ســازد. به عبارتی این سند، از سویی درپی تضمین حق ها و آزادی های 
شــهروندان است و از ســوی دیگر حدود و ثغور دولت را مشــخص می کند، تا دولت 
نتواند خودســرانه و در مقامی بــالا، آزادی های ملت را محدود کند. آنچه این مصوبه 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی بیانگر آن است، تحدید و تهدید حق دادخواهی تابعین 
وزارتین اســت. این مصوبه در تضادی آشــکار با بند ۷ (تأمین  آزادی های  سیاســی  و 
اجتماعی  در حدود قانون)، ۹ (رفع تبعیضات  ناروا و ایجاد امکانات  عادلانه  برای  همه  
در تمام  زمینه  های  مادی  و معنوی)، ۱۰ (ایجاد نظام  اداری  صحیح  و حذف  تشــکیلات  
غیرضــرور) و ۱۴ (تأمیــن  حقوق  همه  جانبه  افراد از زن  و مــرد و ایجاد امنیت  قضائی  
عادلانه  برای  همه  و تســاوی  عموم  در برابر قانون) اصل ۳، فقره آخر اصل ۹ (... هیچ  
مقامی  حق  ندارد به  نام  حفظ اســتقلال  و تمامیت  ارضی  کشور آزادی های  مشروع  را، 
هر چند با وضع قوانین  و مقررات ، ســلب  کند)، اصل ۳۴ (دادخواهی حق مســلم هر 
فرد اســت و هر کس می تواند به منظــور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. 
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دســترس داشته باشند و هیچ کس 
را نمی تــوان از دادگاهــی که به موجب قانون حق مراجعه بــه آن را دارد منع کرد)، 
اصل ۳۶ (حکم بــه مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب 
قانون باشد)، اصل ۱۵۹ (مرجع رســمی تظلمات و شکایات، دادگستری است)، اصل 
۱۶۶(احکام دادگاه ها باید مســتدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس 
آن حکم صادر شــده  است) و اصل ۱۷۳ (به منظور رســیدگی به شکایات، تظلمات و 
اعتراضات مردم نســبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق 
آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد) 
قانون اساسی است. همچنین این مصوبه در تعارض با بند ۱۱ (اتخاذ تدابیر لازم جهت 
کاهش فرایند دادرســی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از 
حقوق شــهروندی در مراجع قضائی) و ۱۵ (اهتمام در ایجاد ســازوکار مناسب برای 
استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست های کلی 
نظام) سیاست های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری است. بنابراین با تناقضات 
آشکار این سؤال مهم مطرح است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، چگونه می تواند 
نســبت به تصویب مصوبه ای متعارض با اسناد بالادستی نظام حقوقی کشور باشد و 

آن را در قالب هنجاری حقوقی بر تابعان حقوق اعمال کند؟

در دوازدهمیــن دوره انتخابات مجلس شــورای اســلامی در حــوزه پایتخت 
و حومــه کاندیداهای اصولگرا با پنج لیســت «شــورای ائتــلاف نیروهای انقلاب 
اســلامی»، «شــورای وحدت اصولگرایان»، «ائتلاف فراگیر نیروهای مردمی جبهه 
انقلاب»، «جبهه پیشــرفت رفاه و عدالت» و بالاخره لیســت وقت اضافه «ائتلاف 
امنــا» خــود را معرفی کردند. آنچه در وهله نخســت به چشــم می آمد، نام های 
مشــترک این فهرســت ها بود؛ نه تنها در میان لیســت های اصولگرایــان، بلکه در 
فهرســت «ائتلاف بزرگ فرهنگیان» افرادی از لیســت «صدای ملت» (منتسب به 

چهار حزب اصلاح طلب) در کنار کاندیداهای جبهه پایداری قرار گرفته بودند.
در قواعد جهان شــمول سیاســی، جریان ها و احزاب متعهد به داشتن ماهیت 
مشخصی هستند که قائم به اهداف و چشم انداز مورد نظر، برنامه مدون دستیابی 
به آنها و تعهد به ارائه دستاورد باشــد. با این چارچوب، در رقابت های انتخاباتی، 
این ماهیت احزاب است که به مصاف یکدیگر می روند، نه چهره ها و شخصیت ها.
یکــی از ملموس ترین ویژگی های فضــای انتخابات اخیــر، صرف نظر از میزان 

مشارکت، آن است که فهرســت های معرفی شده فاقد پشتوانه محتوایی و هویت 
بودنــد. به راســتی تفاوت های ســاختاری و فراینــدی و برنامه های تشــکل های 
اصولگرا در چه بود که رأی دهندگان را به برگزیدن آگاهانه یکی از آن فهرســت ها 

ترغیب کند؟
به نظر می آید تنظیم کنندگان لیست های ائتلافی اصولگرا نه تنها دغدغه تدوین 
برنامه برای توجیه و تشویق رأی دهندگان را نداشتند، بلکه درصدد بدیهی زدایی از 
قواعد مورد اجماع نظام های دموکراتیک بودند. حضور چهره های مشترک و فقدان 
محتوای متمایز و هویت بخش، مؤید این امر اســت. ایــن رویکرد جریان اصولگرا 
از یــک ســو از اطمینان به وفاداری پایــگاه اجتماعی که رأی ســنتی آنها را حفظ 
می کرد، برمی خاســت و از سوی دیگر، ناشی از ناامیدی از جلب نظر رأی دهندگان 

خاکستری بود.
در طرف دیگــر رقابت دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اســلامی، 
اصلاح طلبــان قــرار داشــتند کــه اگرچه بــه گفته محســن آرمین به دو دســته 
موافق و مخالف شــرکت تقسیم شــدند، اما از ســال ۹۶ درگیر اثبات نسبت خود 
بــا «اصلاح طلبی» بــرای احیای اعتماد بدنه اجتماعی شــان شــده بودند. جریان 
اصلاحات که از ســقف مطالبات خویش در شــروع حرکت، به کف مطالبه گری در 
حد «نرمالیزاســیون» در دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری غلتیده بود، به مرور 
رویکرد ایجابی خود را از دست داد و به موضع دفاعی و سلبی افتاد؛ به نحوی که 
«اصلاح طلبی منفی» (به عاریت از گفتمان آیزایا برلین و معادل ســازی با «آزادی 
منفــی » اش) راهبرد حداقلی نیروهای تکنوکرات جبهه اصلاحات هنگام انتخابات 

شد.
آنهــا پیش و بیش از آنکــه هدف گذاری و برنامه مشــخصی ناظر بر مطالبات 

پایگاه اجتماعــی اصلاح طلبان ارائه دهند، مخاطبانشــان را با این وعده که گزینه 
بهتری از رقیب بودند، پای صندوق می کشــاندند. به ایــن ترتیب، اصلاح طلبی به 
حزبی انتخاباتی که به صندوق رأی و واکنش های هیجانی ناشی از دو قطبی سازی 

رقابتی بسنده می کرد، محدود شد.
رویکرد محافظه کارانه اصلاح طلبی منفی برای آنکه در ســاختار قدرت بماند، 
آشکارا از شفاف ســازی چشــم انداز و برنامه هایش طفره می رفت؛ این امر نه تنها 
ماهیت جبهه اصلاحات را مخدوش کرد، بلکه شکاف غیرقابل ترمیمی میان جبهه 

اصلاحات و خاستگاهش به وجود آورد.
با این اوصاف، اطمینان جریان اصولگرا به التزام عملی و بی چون و چرای پایگاه 
اجتماعی اش و بی مهری خاستگاه جریان اصلاح طلب به صندوق رأی موجب شد 
این دو جریان اصلی سیاسی خود را از تلاش برای ارائه منظومه فکری و عملی به 
مخاطبانشان مســتغنی بدانند. امری که منجر به کم رنگ شدن شناسنامه احزاب و 
تشکل های سیاسی در کشور می شود و فضای سیاسی ایران را هر چه بیشتر از تدبیر 

و سیاست ورزی می کاهد و به شوآف گرایی چهره ها می کشاند.

چوبین سازی پای قانون اساسی
درنگی بر مصوبه بازنگری گُریزی مصوبات  وزارتین

پژوهشگر  حقوق  عمومی
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